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   چكيده

 دوم يدر دوره پهلو رانينخبگان ا ياسيفرهنگ س يمقاله به بررس نيا
مقاله  ياصــل هيپردازد. فرضــمي مختلفهاي مؤلفهآن از  يريپذتأثيرو 
از دو بعد مهم  يكيبه عنوان  رانينخبگان ا ياسياسـت كه فرهنگ س نيا

 ياســت) دارااي توده ياســيآن فرهنگ ســ گري(بعد د ياســيفرهنگ ســ
احساس عدم  ،يشخص ياعتماديب ،ياسيس ينيبدب چونهم ييهايژگيو
ـــت. ا تيــامن ـــكــار اس  تــأثيرپژوهش تحــت  نيا ديــفرهنــگ از د نيآش

اســت. روش  يو اجتماع يتيريمد ،يهمچون عوامل ادارك ييهاشــاخص
 هاييژگيكه با ملاحظه و بيترت نياســت بد يخيمقاله تار نيا گردآوري

ـــ ـــيـنخبگـان س ـــاختـار جامعه عوامل م ياس بر  گذارتأثير ختلفو س
 كرديحال رو نياستخراج شده است. در ع ياســينخبگان ســ يريگجهت
اكتفا  ياســيفرهنگ ســ فيو توصــ انيبه ب اســت و صــرفاً انهيگرا فعال

 يآوراند. روش جمعامر پرداخته نيا لينكرده بلكـه نگـارنـدگان به تحل
   .بوده استاي كتابخانه وهيبه شها داده
امل عو، دوم ينخبگان، پهلو ياسيفرهنگ س ،ياسيفرهنگ س واژه:كليد
  اجتماعي. عوامل ي،تيريمدهاي مؤلفه ،يادراك
  13951395//1010//2020  تأييدتأييد  تاريختاريخ     13951395//88//33  دريافتدريافت  تاريختاريخ

  .دكتري آقاي فرهاد نوائي است رسالهاين مقاله برگرفته از 

ଓناൎصधیਖی -عل਌঒پژو
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  مقدمه
الگويافته يا مراتب دار از نمادهايي كه موضــوع هاي منظومه«نگ ســياســي به عنوان فره

ــمت گيري كنش ــتندها س ــهاي مؤلفهو  هس ــيت يكايك كنش ــخص ــده ش  گران ودروني ش
اي ) داراي دو نوع نخبگي و توده46: 1376بديع ،»(اجتماعيهـاي الگوهـاي نهـادينـه نظـام

ـــخبگان  پژوهش منظور از اين دراسـت.  ـــياسينـ تحت نظارت  رسماًكه  افرادي هستند سـ
ـــنيناند بودهكارگزار نظام سياسي  ،شـخص شاه ـــدرتي و با در اختيار داشتن چـ تانسيل ، پقـ

: 1387(دلاور، اندرا داشتهنيستند،  قدرت زندگي كساني كـه صـاحب گذاري اساسي برتأثير
ه ب ياسيمشـاركت س يوجود سـاختارها رغمبهدوم  يدر دوره پهلو ياسـيفرهنگ سـ )112
رها و بســت يانقلاب اســلام يروزينداشــت. با پ يرشــد چندان ياســيل ضــعف فرهنگ ســيدل

(جعفرپور،  ديفراهم گرد يمشاركت ياسـيبه فرهنگ سـ يابيدسـت يبرا يمناسـب يسـاختارها
فرهنگ سـياسي نخبگان حكومتي متمايز از فرهنگ  در اين ميان .)3: 1391خواجه سـروي،

ــي ــهروندان يا گروهس هايي از هاي عمومي اســت. اين امر بيانگر آن اســت كه جلوهاســي ش
عقلانيت و غريزه تجميع قدرت و تداوم خواهي در فرهنگ سياسي نخبگان حكومتي وجود 

شــود، عمدتاً ميها دارد، در حالي كه غرايزي كه منجر به كنش اجتماعي و ســياســي توده
طفي اســـت. اما در ايران شـــرايط كاملاً متفاوتي وجود دارد. هاي هيجاني و عامبتني بر قالب

 هاي عموميفرهنگ ســـياســـي نخبگان شـــباهت بســـيار زيادي به فرهنگ ســـياســـي گروه
 -هاي عاطفيگرايي و كنشهايي از تودهتوان شـاهد نشانهشـهروندي داشـته و در نتيجه مي
ي از هايين امر بيانگر جلوههاي حكومتي و اجتماعي بود. اهيجاني از سوي تمامي، مجموعه

اي در نزد نخبگان است. در كشورهاي غربي، فرهنگ سياسي نخبگان فرهنگ سياسي توده
هايي اســت كه در درون نظام ســياســي و از طريق شــامل ايســتارها و الگوهاي رفتاري گروه

 ورزند. به اين ترتيب، فرهنگ ســياســيهاي متنوعي مبادرت ميتناوب قدرت به انجام نقش
ـــترده ـــور را ها را دربرمياي از گروهنخبگـان، طيف گس گيرد كه هدايت امور عمومي كش

 توانند در تغيير و سازماندهي فرهنگباشـند. از سوي ديگر، نخبگان سياسي ميدار ميعهده
اي بر جاي گذارند. در حالي كه فرهنگ ســياســي ايران ات ويژهتأثيرســياســي شــهروندان، 

هاي مردم هاي شهروندي و تودهدهد. در ايران گروهمي تي را نشانهاي كاملاً متفاوشـاخص
 شـــوند. براين اســـاس و با در نظر گرفتن اينعامل كنترل رفتار نخبگان ســـياســـي تلقي مي

ملاحضـات، اين مقاله به بررسـي فرهنگ سـياسي نخبگان ايران در دوره پهلوي دوم و نقش 
   پردازد.مي مختلف در شكل گيري آنهاي مؤلفه
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  چارچوب نظري: مفاهيم اصلي نخبگان سياسي و فرهنگ سياسي-2
ــياســي نخبهاي مؤلفه تأثيراز آنجايي كه اين مقاله به بررســي  گان مختلف بر فرهنگ س

  از دو مفهوم فرهنگ سياسي و نخبه سياسي ضرورت دارد. ثبح پردازدمي پهلوي دوم
  فرهنگ سياسي 1-2

ــوب ــي زيرمجموعه فرهنگ محس ــياس ــود و به توصــيف اين موضــوعيم فرهنگ س  ش
 فرهنگ كنند.مي بينند و ادراكمي پردازد كـه مردم چگونـه دولـت و مقامات دولتي رامي

هاي مردم به عنوان شــاخص تعيين كننده در اداره سـياسـي به عنوان طيفي از باورها و ارزش
  ).Londman&Robinson,2009:300شود(مي ملاحظهمردم در يك جامعه 

عميقي دارد و پيشينه آن به فلاسفه يونان قديم برمي گردد. هاي ، خود، ريشـهاين مفهوم 
ـــطلـاح براي تحليـل تغييرات در رژيم ـــتفاده قرار هاي از آن زمـان اين اص مختلف مورد اس

ت ساخته شده اس »پيش فهم شـهودي«گرفت. معهذا فرهنگ مفهومي اسـت كه بر مبناي مي
ـــت كه و از اين ـــطلـاحي جامع اس  Honneth etتواند بر هرچيزي اطلاق گردد(مي رو اص

al,1992 :ــي را اينگونه تعريف كرده اند ــياس ــي). آلموند و وربا فرهنگ س ــياس ، فرهنگ س
ــياســي نظم و معناهانگرشمجموعه  ــاتي اســت كه به فرايند س  دهد ومي ، باورها و احســاس
د. فرهنگ آورمي ، پديدو قواعد بنياديني را كه بر رفتار در نظام سـياسي ناظر استها انگاره

 هاي سـياســي و هنجارهاي عمل اجتماع ســياسي نيز هستسـياسـي همچنين شـامل ايده آل
)Almond et al,2000:50( بنابراين فرهنگ ســياســي در شــكل كلي اش بيانگر ابعاد روان .

  تواند سه سطح را دربرگيرد:مي اين تعريف .شناسانه و ذهني سياست است
  سيستم سياسي 1-1-2

ستميك سيهاي ح سـيسـتمي فرهنگ سياسي براين امر دلالت دارد كه افراد، ويژگيسـط
ز ا بينند. مشروعيت يك دولتمي دولت را كه شـامل هويت ملي و مشروعيت است چگونه

 -روع باشدالبته اگر سيستم مش-گيردمي احساس عمومي نسبت به خود سيستم سياسي نشات
هستند ولي اگر مشروعيت از ترس و اجبار ناشي افراد مشـتاق پذيرش و اطاعت از حكومت 

ـــروعيـت پـائين ـــود مش ـــروعيتمي ش ـــنت، مي آيـد. مش تواند از منابع مختلفي همچون س
ها و اقدامات خاص نشات گيرد. و اين بنيان هاسـياستايدئولوژي، مشـاركت شـهروندي يا 

مورد حمله قرار  هاكنـد كـه حكومت با مردم دارد.اگر اين پايهمي را تعريفاي نوع رابطـه
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ت را در تواند خشونمي آيد كهمي گيرند مشروعيت پائين آمده و عدم توافق سياسي بوجود
  .)Almond et al, 2000:51 ( پي داشته باشد

  فرايندهاي سياستگذاري 2-1-2
 سطح فرايندي فرهنگ سياسي به انتظارات افراد از حكومت برحسب فرايندهاي سياسي

). Almond,2000: 52شوند(مي شم بند مشاركت سياسي و اعتماد ديدهپردازد. آنها از چمي
  د:شونمي از اين نظر با در نظر گرفتن مشاركت سياسي، مردم به سه دسته تقسيم

ـــي محدود؛ مردم از قانون و مقامات دولتي اطاعت .الف ـــياس كنند ولي مي فرهنـگ س
د را رجيحات خاص خودهند حتي اگر تنمي بخش فعال زندگي سـياسـي كشـور را تشكيل

 ياسيمردم نسبت به نظام س كنند.نمي خود را متجليهاي خواستهها داشته باشند در انتخابات
تند و منفعلانه هســـ يتفاوت بوده و فاقد مشـــاركت فعالانه و حتيآن ب يهايريگميو تصـــم

 .دانندياست ندارند و خود را شهروند نميبه س ياعلاقه

ن يد. اينام توانيز مين يسنت ياسي)؛ آن را فرهنگ سي(تبع ياديانق ياسـيب) فرهنگ سـ
 ي، سلطنتكيگارشياز نوع پدرسالارانه، ال يسنت ياسيس يها، خاص نظامياسينوع فرهنگ س

همراه هستند و نوع  ياز تنوع ســاختار ياها با درجهن نظاميمتمركز اسـت. ا يوانسـالاريو د
و  ي، آگاهياســين نوع از فرهنگ ســيت. در ااســ ياديو انق يفرهنگ حاكم بر آنها اطاعت

حاصــل شــده است. نوع مشاركت مردم،  ياتا اندازه ياسـيشـناخت مردم نسـبت به نظام سـ
 .مستقل مشاركت وجود ندارند يهامنفعلانه است و كانال

ك يموكراتد ياسيس يهاكه مربوط به نظام يا مشاركتيك يدموكرات ياسيج) فرهنگ س
از خود دارند، شـــناخت آنها از نظام  »يشـــهروند« يگ، افراد تلقن نوع فرهنياســـت؛ در ا

ن يبرخوردارند. در ا ياسيدر امور س ياد است و از مشاركت فعالانه و ارادينسـبتاً ز ياسـيسـ
د گذارنيم يرتأثمسئولان  يريگميو تصم ياستگذاريند، بر سيالگو، شـهروندان در سطح فرا

 يريپذتيو مسئول ياساس يهاياركت، حقوق و آزاد، مشيل آزادياز قب يمدن يهاانگارهو 
  ).Almond,2000:52( دشونيشهروندان واقع م يمشاركت يرفتارها يمبنا

  نتايج و پيامدهاي سياسي 3-1-2
سـطح سـوم از فرهنگ سـياسي به انتظارات مردم از دولت برمبناي نتايج سياستي آن در 

 شــود نگاهمي خوانده »حكومت خوب« شــود. كه از طريق آنچهمي جامعه و اقتصــاد مربوط
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سياسي مختلف در تقاضاهاي خاص و ترجيحات و هاي شود. تفاوت عميق ميان فرهنگمي
  ).Almond,2000:52گردد(شهروندان از اين حيث برميهاي اولويت

  نخبه سياسي كيست؟ 2-2
بدون  و نخبه اصـطلاحي اسـت كه در زندگي روزمره و ادبيات آكادميك به گستردگي

  ).Marcus,1983:7گيرد(مورد استفاده قرار ميه ابهاماتي كه در معناي آن وجود دارد ظملاح
مي شود اين سردرگمي سياسي واردهاي ســيستم ثزماني كه اين ابهام و گنگي به مباح

ــانبيش از پيش  ــي نظريهمي خود را نش ــياس ــت كه چگونگاي دهد. تئوري نخبگان س ي اس
گيرد كه اقليت مي كند و فرضمي جامعه را توصـــيف شـــدن روابط قدرت در يك ثحاد

ـــطـحـي از نـفـوذ بــر جــمــع كــ يري از مردم در جــامعــه ثكـوچـكـي از افـراد داراي س
  ).Leicht,2009:161هستند(

ند نخبه گذاري هستتأثيرقدرت سـياسي مستقيم يا قدرت  از اين افراد كه داراياي طبقه 
درخصوص اينكه چه كساني نخبه سياسي شوند. بنابراين مرزهاي روشن مي سـياسـي ناميده

 شود پرسش آشكاري درمي چگونه تعريف »نخبگي«شـوند و اينكه شـاخص مي محسـوب
ار و ثتوان در آمي كلاسيك نخبگان راهاي شود. تئوريمي تئوري دانش سـياسـي محسوب

  كارهاي پاره تو، ميخلز و موسكا پيدا كرد.
  پاره تو 1-2-2

تعدادي از نخبگان در مقايسـه با ساير مردم داراي درجه بالاتري  پاره تو اعتقاد دارد كه 
ـــت كـه ـــوب مي از دانش، دارايي يـا ديگر كيفيـت هـايي اس تواننـد ارزش اجتماعي محس

  ).pareto,1991:10شوند(
ري دهند و ســاير افراد در قشــر پايين تمي نخبگان براي پاره تو طبقه خاصــي را تشــكيل

كومتي كه شوند: نخبگان حمي يز خود به انواع مختلفي تقسيمگيرند. قشـر نخبگان نمي قرار
 حائز نقش مهمي در حكومت هســتند، نخبگان غيردولتي كه مابقي طبقه نخبگان را تشــكيل

  ).Pareto,1991:36كنند(مي دهند و نخبگان سياسي كه قدرت سياسي را اجرامي
راسر شــوند، و در سمي ادارهناهايي، مردم توســط نخبگان ثپاره تو اعتقاد دارد كه با اسـت

كنند و مي جديد ظهورهاي تـاريخ جـايگزيني مـداوم نخبگان خاص با ديگر نخبگان، اليت
ين شـــود. امي پاره تو ناميده »قانون چرخه نخبگي«شـــوند و اين فرايند مي ســـاقطها قديمي

 ظاهر يافتد و دو نشــانه براي ســقوط نخبگان قديممي فرايند ظهور و ســقوط همزمان اتفاق
 شوند و يا حرص ومي شـود: نخبگان حاكم براي دفاع از موقعيت خود ضـعيف و ناتوانمي
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). Pareto,1991:59-60طمع آنها زياد شده، در حاليكه نخبگان جديد فعال تر و دلسوزترند(
براي پـاره تو ميان چرخه كلي نخبگان و چرخه نخبگان در طبقه حاكم تفاوتي وجود دارد. 

ــي در حاليكه نو ــاس ع اول همواره در حالت گذار و تغيير قرار دارد زمان زياد و يا تحول اس
آن را تغيير دهد. نوع دوم يك فرايند پايدار تجديد  همچون انقلـاب را نيـاز دارد تـا كـاملـاً

هاي اعضاي اين طبقه است كه محرك تغيير در نوع اول است. به واسطه اين چرخه شكاف
ـــود كه منجر بمي زيـادي باز ـــود. اگر اين فراينمي ه عضـــوگيري از طبقات پائين ترش د ش

ين امر ا عضـوگيري به طور مناسـبي كنترل نشـود نخبگان حاكم ممكن اسـت فاسـد شده و
 شود. پاره تو پيشتر نخبگان را به دو دسته روبهانمي تهديدي براي نخبگان حاكم محسـوب

ــي را ترجيح ــيران مي كه همكاري و ديلماس كه تمايل دارند از طريق زور دهند در مقابل ش
 شكل آن وجود دارند ملاحظهحكومت كنند تقسـيم كرده بود. هردو در هر حكومتي بدون 

زيرا قدرتمندان تمايل طبيعي به حفظ خود رد قدرت دارند و از آن براي مقاصــد شــخصــي 
  ).Pareto,1991:76-81( كنندمي سوء استفاده

  موسكا 2-2-2
ه بر كاي كند و طبقهمي كه حكومتاي ه وجود دارد: طبقهموســـكا اعتقاد دارد دو طبق 

ـــتند تا بطور مي آن حكومـت ـــود. طبقـه حاكم نيازمند حمايت مردم تحت حكومت هس ش
ي به اداره حكومت بپردازد. براي موسـكا همواره يك رهبر در ميان طبقه حاكم وجود مؤثر

 ده باشد و حتي ممكندارد كه لزوما كسـي نيسـت كه جايگاه خاص سـياسـي را اشـغال كر
  ).Mosca,1936:50است تمايلي براي شناخته شدن توسط پيروانش نداشته باشد(

احســاســات و تفكرات مردم  ملاحظههمچنين طبقه حاكم جهت كســب حمايت نيازمند 
ـــب  ـــتند.. بمنظور كس ـــتنـد زيرا در غيـاب آن قادر به حكومت نيس ـــان هس دربـاره خودش

بايست تئوري توجيه وجودي شان را بوجود بياورند زيرا مي مورد نياز، نخبگانهاي حمايت
حقوقي و اخلاقي ضــروري اســت. اين هاي صــرف دوفاكتو بودن كافي نيســت . برخي پايه

بتني م منحصر به فرد است زيرااي دهد كه براي هر جامهمي فرمول سياسي را شكلها ستون
  .)Mosca,1936:51-62هاي ساكن است(بر ديدگاهها و احساسات گروه

  ميخلز 3-2-2
ه تئوريزه كرد. جايي ك »قانون آهنين اليگارشيك«را تحت عنوان  هاسـازمانميخلز كار 

هر سـازماني براي جستجوي اهداف مطلق و استبدادي برنامه ريزي شده است و اين سازمان 
ـــازمانتمـايزات ايدئولوژيكي تمامي  ملـاحظـهكنـد. بـدون مي طبقـه حـاكم را ايجـاد  هاس
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ـــا ـــيـك دارند و فاكتورهاي زير به عنوان گرايش ـــاخصترمهمت اليگـارش  چنينهاي ين ش
ـــوب ــــاتي محس ـــونــد:مي گرايش ــــاني و پــديــده رهبري ش ــــازمــان، افراد انس  خود س

)Michels,1968:342-345.(  
محســـوب شـــود: اگرچه رهبري ســـازگار با  »شـــر ضـــرور«تواند به عنوان مي رهبري 

ـــت هنوز پـديـده لـازم براي  ـــي نيس ـــت. همچنين رهبران داراي اي هر جـامعهدموكراس اس
ـــتنـد كـه آنهـا را موفقهـاي ويژگي ـــخصـــي هس نيروي اراده، دانش، قدرت،  -كندمي ش

ه محض معهذا ب خودبسندگي يا استغنا. آنها اولين نمايندگان اجرايي خواست جمعي هستند؛
 ه و از قدرتاينكه آنها صـــلاحيت مورد نياز را دريافت كنند خود را از زير ســـلطه رها كرد

برند. هر سـازمان و برنامه اليگارشيك به لحاظ مي براي سـوء اسـتفاده از موقعيت شـان بهره
ـــابهي دولت نيز  ـــتند. بطور مش تـاكتيكي و تكنيكي نيـازمنـد افرادي در جايگاه رهبري هس
ــــت ـــي عظيم اس ـــي و بنــابراين اليگــارش ــــت كــه نيــازمنــد بوروكراس ــــازمــاني اس  س

)Michels,1968:202كند نمي اين اليگارشـي را منحل راين تغييرات در سـطح رهبري). بناب
ـــيك و ضـــرورت مي بلكه با نوع كوچكتر جايگزين ـــطه قانون آهنين اليگارش كند. به واس

شود مي رهبري و سـوء اسـتفاده بعدي از رهبري كه توســط سازمان اليگارشيك اجازه داده
نابراين دموكراسي ناب غيرممكن تقاضـاهاي بسـيار مهم نيازمند راه حل اسـتبدادي است و ب

  ).Michls,1968:364است(
  رابطه ميان فرهنگ سياسي و نخبه سياسي 3-2

ـــي در دهه ـــياس ـــكل گرفت اما هنوز هم در معرض هاي و قرنها فرهنگ س متمادي ش
ه كساني چ "تغييرات سـريع قرار دارد. فرهنگ سـياسي سه مرحله دارد كه به تعريف اينكه 

ــتو ها بينند و اولويتمي او اقدامات رها كنش ــياس ــخصها حكومتي هاس  در جامعه مش
پردازد. اين فرهنگ سـياسـي بنابراين از نسـلي به نسلي ديگر از طريق ابزارهاي مستقيم و مي

ـــتقيم جامعه پذيري انتقال ـــي همچنينمي غيرمس ـــياس تني بر تواند مبمي يابد. اين فرهنگ س
  ). Almond et al,2000: 52-60( رضايت يا مناقشه آميز باشد

ــلطي بر اك ــت كه اقليت مس كنندو يم ريت مردم حكومتثفرض تئوري نخبگان اين اس
ـــت و رهبران داراي هــا ر نظريــهثاك براين امر توافق دارنــد كــه جــامعــه نيــازمنــد رهبري اس

دهد. همزمان هر رهبري مي خاص و مشـخصـي هستند كه به آنها اجازه رهبريهاي ويژگي
علاوه رهبر نبايد در هت براي حفظ موقعيت خود در جايگاه رهبري اســت. بنيازمند مشــروعي

 تشتضعيف موقعي ثسـوء استفاده از قدرت حريص باشد زيرا از دست دادن مشروعيت باع
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 گيردمي فرض ز تسـهيم قدرت يا دموكراسي توافقيا )lijphart( مفهوم ليچپارت شـود.مي
ـــ ـــيـم قــدرت در جـوامـع دمـوكـراتـيــك در تض ـــي اككــه تـقس ــا دموكراس ريتي ثاد ب

  .)Lijphart,2012:31(است
ـــورهاي نامتجانس، حكومت اك ل ريت نه تنها در مقابثمطـابق ديـدگاه ليچپارت در كش

وم از فرايندهاي سياسي محرها دموكراسـي اسـت بلكه بسـيار مخاطره آميز است زيرا اقليت
ـــيــه ـــتنــد و خود را حــاش ـــمــت داننــد كــه اين امياي هس  رانــدتقــابــل ميمر آنهــا را بــه س

)Lijphart,2012:32 .(  
 هاي عمومي نخبگان سياسي ايران در دوره پهلوي دومويژگي-3

ــياســي ايران را در چارچوب خصــلت» ماروين زونيس« هاي عمومي نخبگان فرهنگ س
ــياســي به بندي ميمورد بررســي قرار داده و به اين جمع رســد كه خصــوصــيات نخبگان س

شود. در اين رابطه، وي فرهنگ سياسي نخبگان ايران تقل ميهاي اجتماعي مختلف منگروه
دي اعتمارا در دورة پهلوي دوم، در چهار ويژگي خلاصــه كرده اســت: بدبيني ســياســي، بي

 تارهاي سياسي دراساس رف هانگرششـخصـي، احساس عدم امنيت آشكار، به نظر وي اين 
  .)33: 1378(بشيريه، اند ايران بوده

ابطه هايي را در مورد ر، بررســي»گاســتيل«پردازان ديگري نظير نظريه »زونيس«علاوه بر 
ان هاي عمومي نخبگفرهنگ سـياسي، اقشار اجتماعي، فرايندهاي رقابتي و همچنين شاخص

ــياســي ايران ارائه داده ــتيل«اند. س حليلي هاي تبر اين اعتقاد اســت كه ايرانيان از قالب» گاس
هاي در اين ارتباط، نخبگان ايراني بر اين اعتقادند كه گروه اند.الهـام گرفته» تومـاس هـابز«

باشـــند. آنان نظم ســـياســـي را مخدوش كرده، اجتماعي داراي طبع و روحيه شـــرارتي مي
ـــي و اجتماعي را فروريخته و نهايتاً اينجامعه ـــياس كه پذيري را در تلاطم قرار داده، ثبات س

كنند. به همين دليل است كه نخبگان مي وجوموجوديت خود را در دگرگوني و تغير جست
: 1370(زونيس، ســياســي ايران نســبت به محيط اطراف و ســاير نخبگان رقيب اعتماد ندارند

). بدبيني را بايد به عنوان نشـانه اصـلي مديران اجرايي و رهبران سـياسي ايران دانست. به 52
ــبت به جامعه و گروه ــت كه حكومت نس ــاعتماد مييهاي اجتماعي بهمين دليل اس د و باش

 دارد. به اين ترتيب، فضــاي اجتماعياعتمادي خود را نســبت به دولت ابراز ميجامعه نيز بي
 هايي از تعارض، تضــاد و جدالايران بيش از آن كه مبتني بر تفاهم و همكاري باشــد، جلوه

ود، زيرا شميگاه تعادل پايدار ايجاد نرساند. در اين شرايط هيچمي سياسي را به منصه ظهور
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نخبگان ســياســي نســبت به رقيبان خود كاملاً بيمناك و نگرانند و به جاي ادارة امور عمومي 
  ).153: 1389( مصلي نژاد، آيند دد كنترل نخبگان رقيب بر ميحكومت، درص

د كه در رســبندي ميبا مطالعة نقش نخبگان در فرهنگ ســياســي به اين جمع» گاســتيل«
هايي از خصومت و ستيز را نسبت به باشـد. مردم نيز جلوهردم ميايران، حكومت، دشـمن م

 كنند. بدبيني سياسي كه در ذهنيت ايرانيانسـاختار حكومت و رهبران سـياسـي آن ابراز مي
» زونيس«). نگرش 159 :1380(بشيريه، شـودناپذير آنان ميوجود دارد، منجر به جدال پايان

 ت بيشتري برخوردار است. وي بر اين اعتقاد است كه:از جامعي» گاستيل«در مقايسـه با نگاه 
رفتاري  –مفهوم نخبگان ســـياســـي، به طوري كه در اين اثر به كار رفته يك مفهوم تجربي 

بندي صورت نگرفته است كه هدف آن يكي دانستن است و هيچ كوششي براساس اولويت
اشد و تار اجتماعي بهاي رسمي در حكومت ايران در ساخنخبگان سياسي با متصديان پست

  .)15: 1370(زونيس، رتري را در حوزة حكومتي شامل شودهاي فراگييا آن كه مجموعه
دوره ر دفرهنگ سياسي نخبگان ايران است. هاي چاپلوسي و تملق نيز از ديگر ويژگي 

ا ي و تملق و چاپلوسي وي شخصيك  در دسـت داشتن قدرتمدت زمان بين  ،پهلوي دوم
 رواج فرهنگ ســياســي مســتقيمي وجود دارد. رابطه تر تســليم جويي وي به عبارت دقيق

ـــملق،  چاپلوسـي،دروغ و چند شـخصـيتي در ميان نخبگان سياسي حاكم منجر به بدبيني، تـ
: 1386(ســريع القلم، اســت اعتمادي گســترده بودهضــديت با نهاد دولت و بي گويي،اغراق

ــاز بروز رفتملق و نفاق خود زمينه . نفس)49 ــت و پيامدهاي س ــتبدادي در رهبران اس تار اس
). 262: 1381(آبراهاميان، دهدمخرب آن به وضوح در سطح نـظام سـياسي خود را نشان مي

در  او گرفت. پيش روش اطاعت محض را در وزيرينخســـت تصـــدي هويدا از اولين روز
از  و» ارباب«و» لاب ســفيدمبتكر انق« ،»ناجي ملت« ،»پدر تاجدار«اظهاراتش از شــاه به عنوان

 هويدا ضعف شاه را در مقابل تملق كرد.ياد مي» چاكر« خود هميشه به عنوان از سوي ديگر،
شخص اول مملكت نام  عنوان لذا در جــــواب خبرنگاري كه از شاه به بــــود، دريافته كاملا

ــاه«برد.گفت: ــاهنش ــاه از ش ــخص دومي هم در اين مملكت داريم كه ش  به عنوان مگر ما ش
هــمه ما مطيع و فرمانبردار اعليحضرت هـستيم و شـخص دومي « بريد؟نــام مي اول شخص

 رهنمودهاي از اســـتفاده با ما: «گويدمي ديگر جايي در يا و» در اين مملكت وجود ندارد
 و گفتارها چنين...» زد خواهيم جلو غربي اروپاي كشورهاي از زودي به مهر، آريا شـاهنشاه

 هك اســت شــخصــي تنها او كه زدمي دامن باور اين به و شــاه توهم بر ايمتملقانه رهايرفتا
  .)117: 1387(دلاور، است كل عقل و دارد و لايق را رياست سجاياي
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 ردمندترينخ بود كرده باور او كه ساخت مشتبه شاه بر را امر طوري رفتارهايي چنين بروز
 شمار به نهايي تلقي امور تمامي در وي قياتتل و است بيستم قرن دوم نيمة سياسي رئيس
 در مشاركت به ديگران دعوت و جمعي خِردَ به رجوع به نيازي كمترين و رودمي

لذا اقتدارگرايي روزافزون شاه باعث گرديد  .ندارد وجود هاگيريتصميم و هاسازيتصميم
ان از سترس همگهاي غيرشفاف و غيردنهادهاي قانوني مشاركت سياسي تضعيف شود و راه

هاي مادي و معنوي جايگزين آن گردد. قدرت شاه به موجب افزايش درآمدهاي طريق رانت
ارزي نفتي باعث استقلال بيش از پيش آن از طبقات اجتماعي و به طور كلي جامعه گرديد. 

 كه دهدمي نشان دوم پهلوي دورة در سياسي مشاركت ابزارهاي و هاسازمانبه همين جهت 
 و سياسي مشاركت گسترش جهت لازم كارآيي بالطبع و استقلال كمترين از هادهايين چنين
 در سيسيا هايويژگي .اندنبوده برخوردار سياست و مشي خط به مردم هايخواسته تبديل
 نخبگان و شاه: داشت اصلي بازيگر دو كه آورد وجود به را نظامي محمدرضاشاه دوره

 مستقيم طور به مقتدر سياسي بازيگر يك عنوان هب شاه تصميمات طرف يك از. سياسي
 فتارر ديگر، طرف از داد،مي قرار خود منافع و هاخواست تأثير تحت را سياسي نخبگان
 به كه بود اينهگو به گيريتصميم نظام. گذاشتمي شاه روي بر مهمي تأثير سياسي نخبگان
 با تعامل در و كردندمي تخاذا را ايعمده تصميم يك هر سياسي نخبگان و شاه آن موجب
 دهة رد: نويسدمي شوكراس ويليام. آوردمي وجود به را ايران يهاسياست توأماً و يكديگر

 رباريداي عده. شدنمي ديده شاه اطراف باشد مستقل افكار داراي كه كسهيچ ديگر« 1350
  ).390:  1387(آبراهاميان، .»بودند كرده احاطه را او چاپلوس
 كارهاي و ازس گسترش و بسط با حاكم سياسي نخبگان سياسي فرهنگ مغايرت ،واقع در

 مجراهاي نشد مسدود به تدريج به شاه، اقتدارگرايي افزايش آن با همزمان و قانوني مشاركت
 هك شرايطي چنين در. شد منجر مختلف اجتماعي هايگروه سركوب و مشاركت مشروع
 وانستندتنمي آميزمسالمت شكل به و قانوني كتمشار نهادهاي طريق از غيررسمي نخبگان

 بين ابلتق و تعارض. آوردند روي آميزخشونت هايروش به كنند نفوذ حاكم نخبة گروه به
 1357 بهمن در پهلوي رژيم نخبگان آميزخشونت عزل به نهايت در نخبه گروه دو اين

مايلات د به راحتي با نگرش، تهايي كه در مورد نخبگان سياسي ايران ارائه شويژگي .انجاميد
ماعي بر هاي اجتيابد. به عبارت ديگر گروههاي اجتماعي پيوند ميو الگوهاي رفتاري گروه

ه در ايران، شوند اين امر بيانگر آن است كمي كنندة نخبگان سياسي تحليلمبناي نقش تعيين
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حدود رهنگ سياسي مهايي از فتوان درآن جلوهفرهنگ سياسي مشاركتي وجود نداشته و مي
  و تبعي را مشاهده نمود.

اند و براساس نگرش فوق، نخبگان سياسي به مثابه اعضاء جامعه ايران تعريف شده
ه هاي اجتماعي قائل شد. به عبارت ديگر وقتي كگونه تمايزي بين آنان و گروهتوان هيچنمي

يي اعي از همان الگوهاي اجتمفرهنگ سياسي تبعي وجود داشته باشد، در آن شرايط گروه
لوسين « هاياند. مطابق با ديدگاهگيرند كه نخبگان حكومتي از آن استفاده نمودهبهره مي

ا رضايت كنند تهاي اجتماعي تلاش ميدر فرهنگ سياسي تبعي، گروه» سيدني وربا«و » پاي
نخبگان حكومتي را به دست آورده و به حريم خصوصي آنان نزديك شوند كه در اين 

يابد. از سوي ديگر چنين شهرونداني در هر طلبي و چاپلوسي گسترش ميايط فرصتشر
زماني كه فرصت مناسبي پيدا نمايند، به مقابله و جدال با رهبران سياسي و ساختار قدرت 

  .)142: 1384(قوام،  ورزندمي مبادرت
 گيري و گرايش نخبگان سياسي تحول در جهت-4

يدا هايي از متغيرهاي زماني مفهوم پرفتار، براساس جلوهسازي هرگونه تغيير و دگرگون
ـــي، رفتار اجتماعي نيز با دگرگوني روبهمي ـــياس رو كنـد. بـه اين ترتيـب با تغيير نخبگان س
هاي قوي و مؤثر اقتدارگرايي ســياسي در ايران، چنين تغييراتي در شـود. اما به دليل بنيانمي

ـــدوره ـــيار ناچيز اس ـــبي ت. در اين ارتباط ميهاي مختلف حكومتي بس توان از پايداري نس
ي توان صرفاً در شرايطهاي سياسي در ايران صحبت نمود. تغيير در اين حوزه را ميفرهنگ

ــياســي دگرگون  ــاختار س ــياســي و در نهايت س پيگيري نمود كه قواعد بازي، فرايندهاي س
د نهادهاي دموكراتيك ). منظور از دگرگوني ساختار سياسي را بايد ايجا1381شـود(ميلاني،

براي تبديل ســاختار اقتدارگرا به ســاختار مشــاركتي دانســت. طبعاً در اين شــرايط، فرهنگ 
ت خواهد تغيير حال» فرهنگ مشــاركتي«به شــرايط » فرهنگ تبعي«ســياســي نيز از وضــعيت 

  يافت.
با توجه به رويكرد تمامي افرادي كه فرهنگ سـياسي ايران را براساس ساختار سياسي و 

اند، ايجاد فرايندهاي ســـياســـي مشـــاركتي و الگوي كنش نخبگان مورد بررســـي قرار داده
اين  اي است. درمدت كار دشوار و پيچيدههمچنين فرهنگ سـياسـي دموكراتيك در كوتاه

گرگوني باشد. هرگونه دساختي ميزيرهاي بنيادين و شرايط نظام سياسي نيازمند دگرگوني
رات شده در جامعه، تغييهاي سياسي نهادينهفرهنگبه خرده در نخبگان سـياسـي بدون توجه
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ـــاختاري روبا محدوديت اي كهكند، زيرا جامعهمحدودي را ايجاد مي ـــت، بههاي س رو اس
اين شرايط  نمايد. درنشيني و ضعف سياسي تلقي ميپذيري را به مثابه عقبهرگونه انعطاف 

ني داري همگوبا روح حكومت اً اين امر نيزشــود و طبعفرايندهاي ســاختارشــكني ايجاد مي
  ).1390(رضايي، ندارد

نكتة ديگري كه در ارتباط با نخبگان ســياســي و نقش آنان در فرهنگ و رفتار ســياســي 
كشــورها وجود دارد، بايد در معادلة قدرت ســياســي پايا و متعادل مورد توجه قرار داد. اين 

ـــت كه علاوه بر بازيگرا ـــمي، گروهمعـادلـه بيـانگر آن اس هاي ديگري نيز در فعاليت ن رس
نقش  هايي كهپرده سياست و مجموعههاي پشت باشند. گروهنخبگان حاكم داراي نقش مي

گذاري بر فرهنگ ســياســي كشــورها نقشــي تأثيراي دارا هســتند در اعمال قدرت و حاشــيه
هــاي و برنــامــهتواننــد از طريق نيروهــاي اجرايي، از اهــداف كننــده دارنــد. آنــان ميتعيين

ـــتراتژيك خود دفاع نموده و زمينه هاي تحقق آن را فراهم آورند. در اين روند، فرهنگ اس
 ر فضــاي ســياســي جامعه تحميل نمايندتوانند ارادة خود را بنهفته و بازيگران غيررســمي مي

  .)59:  1387(بشيريه،
ريخي مختلف اي برخوردارنــد. در مقــاطع تــاهــايي از نقش ويژهدر ايران چنين گروه

وده گذار برخوردار بتأثيراي هاي نظامي، امنيتي و سـهامداران اقتصادي از نقش حاشيهگروه
  اند ارادة خود را بر مقامات اجرايي و رهبران سياسي كشور تحميل نمايند. و توانسته

  گيري نخبگان سياسي عوامل شخصيتي در جهت تأثير 1-4
اسـتبدادي ناشي از سلطه شاه، داراي شخصيت نخبگان سـياسـي پهلوي دوم در سـاختار 

هاي گيريگذار بر فرهنگ سـياسـي و تصــميمتأثيرخاصـي بودند. زونيس نخبگان سـياسـي 
ــت ــازماني و جايگاه اجرايي آنان تعيين مياجرايي را عمدتاً در ارتباط با پس ند. در كهاي س

ـــاختاري از جايگاه، نقش و قدرت تعيين ـــهكنندهحـالي كـه نيروهاي فراس با  تري در مقايس
ــد.  ــــاخـتــاري برخوردارن ــــه » زونيس«نـيـروهــا و نـخـبـگــان س ـــتي س ــــت ليس توانس

) تهيه كند كه از جايگاه و قابليت رسمي بيشتري در مقايسه با ساير 1387هزارنفري(زونيس،
 توانســـتند در شـــرايط بحراني ايفاييك از اين افراد نميمديران برخوردار بودند. طبعاً هيچ

 رهنگي،ف بگان فكري،نخ منظور از نخبگان عام، »نخبگان عام«به عبارت ديگر نقش نمايند. 
يا  يكبوروكرات يا ابزاري، سياسي نخبگان همان »نخبگان خاص«است و  و اقتصـادي علمي
در . )34: 1383(دهشــيري، گيردميبراي و قضــايي يا حقوقي را دررســانهارتباطي يا  اداري،
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دي و قابليت محدودي در مقايسه با گروه ديگري از نخبگان فرهنگ سياسي ايران از كارآم
تلاش  »ماروين زونيس«گذار باشند. تأثيرتوانند بر فضـاي عمومي جامعه برخوردارند كه مي

يتي كه ولئهاي شــخصــيتي و همچنين مســنمود تا نخبگان ســياســي ايران را براســاس ويژگي
ــيمعهده ــتند، تقس ــخصــيتي را بايد تبيين الگويبندي نمايد. منظور از ويژگدار هس ي هاي ش
گان بر اين اعتقاد است كه نخب» زونيس«كاركردي نخبگان سـياسـي ايران دانسـت.  -هويتي

ــي ايران را مي ــياس ــاختار تأثيرتوان بر مبناي ميزان س گذاري و همچنين كاركردي كه در س
  .)43-42:  1370(زونيس،باشند، مورد شناسايي قرار داد ميدار سياسي عهده

تحليل شـخصيت نخبگان سياسي ايران در تبيين رفتار سازماني و مكانيسم كنش آنان از 
ــي و همچنين نوع كنش  ــياس ــي از فرهنگ س ويژگي خاصــي برخوردار اســت. اين امر ناش

اسي ايران و شناسي سيهزارلايه نخبگان سـياسي ايران است. به عبارت ديگر، در تبيين جامعه
 هاي شخصيتي نخبگان سياسي مورد توجهزم است تا ويژگيهمچنين فرهنگ سـياسي آن لا

در كتاب شــكســت شــاهانه تلاش نمود تا علل انقلاب » زونيس«قرار گيرد. بر همين اســاس، 
ـــقوط حكومــت پهلوي را در و همچنين  »فرديكنش ميــان«چــارچوب تئوري  ايران و س

ه ا شــاژه محمدرضــهاي شــخصــيتي نخبگان ســياســي وابســته به رژيم پهلوي دوم به ويمؤلفه
  .)121: 1370(زونيس، تحليل و بررسي نمايد 

از ناامني و  هاييبر اين اعتقاد اسـت كه فرهنگ سـياسي ايرانيان مبتني بر جلوه» زونيس«
از  هايي در بين نخبگان سياسي بيشباشد. چنين شاخصاعتمادي در زندگي اجتماعي ميبي

زاران تر از كارگبراي آنان به مراتب گستردهساير شهروندان وجود دارد؛ زيرا توزيع قدرت 
جايي قدرت، موقعيت اجتماعي آنان را باشــد. بنابراين هرگونه جابهعادي و شــهروندان مي

اعتمادي در نخبگان بيش از ساير شهروندان سـازد. در اين ارتباط، احسـاس بيدگرگون مي
ـــندگان غربي نام ميايراني مي ـــد. وي از تعدادي نويس كه جملگي به وجود نوعي برد بـاش

اند. وي براساس نتايج به احسـاس ناامني آشـكار و فراگير در عموم مردم ايران اشــاره كرده
ـــش ـــت آمـده از پرس از نخبگان ايراني داده بود، ناامني و  نـامـه جـامعي كـه به گروهيدس

  كند.گيري بنيادين آنان قلمداد مياعتمادي را جهتبي
ــترا« اي كه در آن با رويكردي ديالكتيكي روابط اجتماعي در ايران در مقاله» نيكو كيلس

وابط اعتمادي را ويژگي بارز رها ناامني و بيگويد كه غربيكند، به تلويح ميرا تحليـل مي
  دانند.اجتماعي ايران مي
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هايي متداول و هاعتمادي و بلاتكليفي در زندگي ايرانيان مبتني بر مشاهدة پديدوجود بي
توان آن را يك اصــل ارتباطي دانســت؛ يعني اين كه تعامل ايرانيان اســت كه ميمنظم در 

ـــب مجموعه واحدي از معيارها و رابطة بين صـــورت پيام و محتواي آن را نمي توان برحس
  .)48-51: 1381(بي من،  موازين تعبير كرد

ـــي ايران، به ويژه بين نخبگان حكومتي رابي ـــياس  اعتمـادي و پيچيـدگي در فرهنگ س
ــت. در جامعهتوان امري عمومي و اجتنابمي ــي به ميزان ناپذير دانس ــياس اي كه نهادهاي س

هايي اند تا روابط قدرت را سازماندهي نمايند، طبيعي است كه جلوهمؤثري رشد پيدا نكرده
دهـد. ازآنجاكه قدرت، قرار مي تـأثيراز فردگرايي وجود دارد كـه روابط قـدرت را تحـت

ول پردازان، ديالكتيك قدرت را عامل اصلي تحداشته و بسياري از نظريه ماهيت ديالكتيكي
ــياســي مياجتماعي و جابه يت گرا از اهميت و مطلوبدانند، رهيافت نخبهجايي در نخبگان س

يك باشد. در جوامعي همانند ايران، ديالكتها برخوردار ميبيشتري در مقايسه با ساير رهيافت
ــقدرت منجر به زبان ــي هاي ش ــياس ــيتي، اعتباري، فرهنگي و فردي براي كارگزاران س خص

اي را شـود. به همين دليل اسـت كه كارگزاران قدرت و نخبگان سـياســي تلاش گستردهمي
 رسانند. به هر ميزان كه نخبگان سياسي از قابليت بيشتري برايبراي حفظ قدرت به انجام مي

شوند. هاي بيشتري نايل مي، به موفقيتسازي اهداف استراتژيك خود برخوردار باشندپنهان
  د.باشاين امر بيانگر آن است كه معادله سياست در ايران غيرمستقيم و چندلايه مي

  گيري نخبگان سياسي عوامل اداركي در جهت تأثير 2-4
توان گفت نخبگان سـياسي بايد بتوانند ذهنيت و ادارك شهروندان را كنترل نمايند. مي

ارد لئون«هايي از رفتار نامرئي و غيرمحسوس وجود دارد. به همين دليل جلوهدر جامعه ايران 
ـــياســـي ايران را مبتني بر جلوه» بايندر ر داند كه دمي» مقاومت خاموش«هايي از فرهنگ س

هاي اجتماعي براي خود حصارهاي امنيتي به وجود چنين شـرايطي، نخبگان سياسي و گروه
ـــت كه بحرمي هاي اجتماعي در فضـــاي مقاومت خاموش بر يكديگر انآورنـد. طبيعي اس

 هايي از بحران ســياسي وهاي اجتماعي به جلوهمتراكم گرديده و صـرفاً در شـرايطي بحران
ه شوند كه چندين نوع بحران اجتماعي بر يكديگر انباشتهمچنين بحران ساختاري تبديل مي

  ).170:  1389(مصلي نژاد،رند آورا پديد مي» بحران وشهخ«هايي از شده و نشانه
گرايي سـياســي، ارتباط خاصي ميان سن و الگوي قدرت سياسي براسـاس رهيافت نخبه

پردازان اعتقاد دارند كه با افزايش ســن، قدرت سياسي و اقتدار وجود ندارد. برخي از نظريه
ـــي ايران چنين قاعدهيابد؛ اما موجنخبگان ايراني افزايش مي ـــياس كند. ي مياي را نفهاي س
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هاي خاصــي در وضـــعيت دهند كه نخبگان ســياســـي در دورهشــواهد تاريخي نشـــان مي
هايي ). اين امر بيانگر جلوه43-49: 1391(اميني، گيرندجايي جمعي و عمومي قرار ميجابه

از ناپايداري سـياسـي و سـاختاري اسـت. به هر ميزان شـرايط سني ارتقاء يابد، به كارگيري 
ـــرايط ميهالگوهـاي محـافظـ ـــانهكارانه نيز افزايش خواهد يافت. در اين ش ا هايي رتوان نش

گردد و به رو ميهاي اجتماعي روبهملاحظه نمود كه به موجب آن قدرت ســـياســـي با موج
اين ترتيب، ميزان قدرت نخبگاني كه از ســـن بوروكراتيك بيشـــتري برخوردارند، به گونة 

  يابد.مشهودي كاهش مي
گان هاي نخبباشــد. يكي از ويژگيدر كشــورهاي غربي كاملاً متفاوت ميچنين روندي 
ياسي ، در حالي كه نخبگان ساستگيري از تجربه بوروكراتيك ديگران سـياسي غرب بهره
نند. دااي اعتقاد ندارند و آن را عامل افول و كاهش قدرت ســياســي ميايران به چنين تجربه

واني مورد شــناســايي قرار داد. فرهنگ ســياسي ايران به هاي رعلت اين امر را بايد در مؤلفه
شود. زماني كه اي اسـت كه جسارت، يكي از عوامل اصلي ارتقاء قدرت محسوب ميگونه

زان قابل هاي بوروكراتيك آنان به مييابد و يا سابقة فعاليتسـن نخبگان سـياسي افزايش مي
دجانبه را فراروي خود قرار داده و هاي چنشـود، در اين شرايط آنان الگوتوجهي بيشـتر مي

ه با توجه نمايند. طبيعي است كگيري به عواقب چنين سـياستي توجه بيشتري ميدر تصـميم
به مدل يادشـده، نقش جسـارت در كنش سـياسي نخبگاني كه سابقة بيشتري دارند، كاهش 

سارت و جيابد. به اين ترتيب در فواصل زماني نامشخص، گروهي از نخبگان سياسي كه مي
نتقاد ي گذشته را مورد اهاسياستهاي جديد كه كنند، با گروهعصبيت محدودتري پيدا مي

توان بين سن و ميزان قدرت سياسي، شـوند. در چنين شرايطي نميجا ميدهند، جابهقرار مي
  كند.مواقع، اين امر وضعيت معكوس پيدا مياي مستقيم برقرار نمود. هرچند برخي رابطه

  ش عوامل مديريتي در رفتار نخبگان سياسينق 3-4
ــياري از مقامات اجرايي ايران را مديران كم ــكدر مقاطع زماني مختلف، بس يل تجربه تش

ـــي نـدارد. طبعـاً به هر ميزان كه دادهمي ـــيـاس ـــاختـار س انـد. اين امر ارتبـاط چنـداني بـا س
درت مكان به قهاي سـنتي جامعة ايران دچار دگرگوني شــود، طبيعي است كه ابنديشـكل

، از 1340باشــند، وجود دارد. اين روند در دهة رســيدن افرادي كه داراي ســنين كمتري مي
ـــير زاهدي وزير امور خارجه  ـــتري برخوردار بود. به طور مثال، زماني كه اردش فراواني بيش

كرد. بســياري از مقامات هاي دهة ســوم زندگي خود را ســپري ميايران شــد، آخرين ســال
  ران بعد از پيروزي انقلاب اسلامي نيز چنين وضعيتي داشتند.اجرايي اي
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اجتماعي  هاي مختلفيافتگي در حوزهكشورهاي در حال توسعه براي دستيابي به توسعه
ها و هنجارهاي ســـنتي را در يك روند و ســـياســـي مجبورند در مرحلة اول، نهادها، ارزش

دارند و براي مشاركت دادن هرچه بيشتر جويانه اصـلاح نموده و يا اساساً از ميان برمسـالمت
هاي جديدي به وجود آورده و نيروهاي اجتماعي فعال و مردم در ســرنوشــت خويش، نهاده

هايي پويا را به كار گيرند.. اين امر شديداً متأثر از تلاش مسؤولانه و آگاهانه افراد و شخصيت
ـــت. بنابراين در جوامبا ويژگي ـــابي ويژه اس  عي كه از لحاظ اجتماعي وهاي فطري و اكتس

ر اند، اهميت نخبگان سياسي در برانگيختن اقدامات مؤثسياسي در مرحلة انتقالي قرار گرفته
ش ي و خارجي شديداً افزاييافتگي ســياســت داخلو كنترل اين اقدامات در راسـتاي توســعه

  .)118-120: 1381(ازغندي، يابد مي
ـــانه ـــثباتي و تغييرات اجتنابهايي از ناپايداري، بيچنين روندي نش هاي هپذير در عرص

هاي گذارد. لازم به توضـــيح اســـت كه ممكن اســـت قالبســـياســـي ايران را به نمايش مي
شــخصــيتي نقش مؤثري در بقاء و دوام نخبگان ســياســي داشــته باشــند، اما به هر ميزان كه 

تري خواهند يشپذيري افراد بيشـتر باشـد، طبيعي اسـت كه عمر سـياسـي و اجرايي بانعطاف 
داشـت. اما اين امر به مفهوم ظهور شـرايط پايدار و باثبات براي نخبگان سياسي نيست؛ زيرا 

دهند هاي اجتماعي موقعيت خود را از دست ميهاي قدرت تغيير يابند، گروهزماني كه موج
ـــوار و مخاطره  آميزي خواهد بود. نخبگانيو در نتيجـه امكان ورود به حلقه جديد، كار دش

ـــي در گردونه قدرت حفظ كنند، عموماً با  ـــياس ـــرايط س كه تلاش نمايند خود را در هر ش
شـوند. در هر دوران و شرايط زماني رو ميهاي اجتماعي روبهواكنش شـديد جامعه و گروه

رســند كه با روح زمانه هماهنگي و همخواني بيشــتري خاصــي صــرفاً نخبگاني به قدرت مي
ثري را تواند مطلوبيت مؤحد براي حفظ موقعيت ساختاري نمي داشـته باشند. اصرار بيش از

  براي نخبگان سياسي به وجود آورد كه دوران عمومي قدرت آنان سپري شده است.
  نقش عوامل اجتماعي در رفتار نخبگان سياسي پهلوي دوم 4-4

يكي از دلايل افول قدرت نخبگان در جامعه ايران شكاف سياسي بين نيروهاي اجتماعي 
ـــت. اين امر بيانگر جلوه و ـــي ايران نخبگـان قدرت اس ـــياس هايي از خودمداري نخبگان س

ماعي منجر هاي اجتباشـد. فرهنگ سـياسي اقتدارگرا به ايجاد فاصله بين نخبگان و گروهمي
ــي ايجاد نميمي ــياس ــتحكمي براي نخبگان س ــود، به اين ترتيب، پايگاه نهادي مس ــود. ش ش

ـــي نخبگ ـــياس ـــيدن آنان مورد ان را ميناپايداري قدرت س توان در چگونگي به قدرت رس
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ـــي عــامــل ظهور گروهارزيــابي قرار داد. موج ـــيــاس هــاي جــديــد و همچنين افول هــاي س
هايي در زمان افول قدرت آنان نيز به وجود شود. چنين موجهاي سـنتي نخبگان ميمجموعه

ـــته و به عبارت آيند. از آنجا كه مطالبات اجتماعي جامعة ايران، ماهيت تصـــمي اعدي داش
هــاي اجتمــاعي وجود دارد، در نتيجــه هــايي از انتظــارات فزاينــده در بين گروهديگر، جلوه

راســاس توان بيابد. اين روند را مينارضــايتي آنان از نخبگان ســياســي جديد نيز افزايش مي
ـــبي را ارائه داده » تد رابرت گِر«تئوري  ـــيح داد. وي مفهوم محروميت نس ر اين و بنيز توض

محروميت نســبي به عنوان تصــور وجود تفاوت ميان انتظارات ارزشــي « اعتقاد اســت كه:
ــان ــي آنان تعريف ميها و تواناييانس ــرايط هاي ارزش ــي، كالاها و ش ــود. انتظارات ارزش ش

هاي ارزشـــي، دانند؛ در حالي كه تواناييزندگي هســـتند كه مردم خود را مســـتحق آن مي
كنند در صــورت در اختيار داشــتن ابزارهاي اجتماعي ســتند كه فكر ميكالاها و شــرايطي ه

  ).34: 1377(رابرت گِر، »توانند آن را به دست آورده و حفظ كنند.مي
هاي ارزشــي شــهروندان دهد كه تضــاد بين انتظارات ارزشــي و توانايياين امر نشــان مي

 نارضايتي سياسي محدود منجر به ظهور نارضـايتي سـياسـي در جامعه ايران شـده است. اگر
ايتي دهند؛ در حالي كه اگر نارضهاي اجتماعي صرفاً نخبگان سياسي را تغيير ميباشد، گروه

نترل شود. مديريت استراتژيك در كسـياسـي گسـترده باشد، ساختار سياسي دچار تغيير مي
نترل رفتار كگردد به عبارت دقيق ساز بروز نارضايتي محدود ميرفتار سياسي نخبگان، زمينه

كند؛ در اين مي نخبگان ســـياســـي از بروز بحران جدي در يك نظام ســـياســـي جلوگيري
شــود كه بر اثر آن، نخبگان ســياســي گذشــته، هاي انتقادي جديدي ايجاد ميشــرايط، موج

هايي از پرخاشگري و سرخوردگي دهند و به اين ترتيب نشانهكارويژه خود را از دسـت مي
اعتمادي جامعه نســبت به ترين دليل بيتوان اصــليآيد. اين امر را مييدر جامعه به وجود م

شود كه جايي نخبگان زماني انجام مينخبگان سياسي دانست. لازم به توضيح است كه جابه
ــياســي بر هاي اجتماعي، چنين فضــايي را به وجود اولاً، گروه ــاير نخبگان س آورند؛ ثانياً، س

ها داشـــته باشـــند. در شـــرايط تغيير نخبگان، نه تن تأكيدي ضـــرورت مقابله با نخبگان ســـنت
ه گيرند، بلكه نخبگان ســياســي نيز نسبت بهاي اجتماعي در فضـاي اعتراضـي قرار ميگروه

ـــته و به اين ترتيب، زمينة جابه ـــايـت نداش و افول  جايي، تغييرچگونگي توزيع قـدرت رض
  شود.نخبگان سياسي سنتي فراهم مي
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ــياســي را ميجايي و تغييجابه ــانهر نخبگان س ــتوان يكي از نش ــياس ي و هاي ناپايداري س
ـــي از ناپايداري نهادهاي اجتماعي  ـــت. برخي ديگر نيز چنين فرايندي را ناش اجتماعي دانس

تمادي و ابهام اعهاي سـياسي باثباتي شكل نگيرند، طبعاً بيدانند. تا زماني كه زيرسـاختمي
ـــي اجتنـاب ـــيـاس ـــدد خواهـد بود. همـاننـاپـذير در رفتـار س گونـه كه جامعة ايراني درص

شكني باشند، از آمادگي لازم براي اسطورهسازي در ايجاد نخبگان سياسي جديد مياسطوره
ـــي مي ـــياس ـــنيز برخوردارنـد و الگوي رفتـاري آنان عموماً منجر به فريب نخبگان س ود. ش

قاط رنگ شدن نر به كمآنان توسط جامعه منج تأييدخودمداري نخبگان سـياسـي و الگوي 
شود. اين امر در نهايت، زمينة رويارويي جامعه با نخبگان سياسي ضـعف ساختار سياسي مي

  سازد.را فراهم مي
گرايي گرايي در فرهنگ سـياسـي ايران در شـرايط و بستر كثرتنگرش و رهيافت نخبه

دارد،  گرايي وجودتهايي از كثرگيرد. در جوامعي كه جلوهمورد تحليـل و تبيين قرار نمي
ن را جاي آناهاي لازم براي ظهور نخبگان حكومتي و جابهتوانند زمينهنهادهاي ســياســي مي

فراهم آورند؛ در حالي كه در فضاي سياسي كه ميزان مشاركت براي قدرت محدود بوده و 
 تماعيهاي اجموج فرايندهاي سـياسـي وجود دارد، صرفاً هايي از تعارض در كه جلوهيا اين

از  كه» رابرت دال«شوند. جايي قدرت و ظهور نخبگان سـياسي جديد ميعامل اصـلي جابه
باشد، بر اين اعتقاد است كه هيچ سياستي خارج از عرصه گرا ميپردازان كثرتجمله نظريه

ور هاي با ثبات ســياســي ظهگيرد و هيچ مقام ســياســي بدون توجه به حلقهدولت شــكل نمي
ارادة  هاي اجتماعي باشـــد، انعكاسكه مبتني بر موججايي نخبگان بيش از آنيابد. جابهنمي

  يافته نهادهاي حكومتي است.سازمان
  گيريجمع بندي و نتيجه

رهنگ مختلفي در جهت گيري فهاي مؤلفهتوان گفت گيري اين مقاله ميبه عنوان نتيجه
ز امر تا حدود زيادي منبعث ا و ايناند گذار بودهتأثيرســياســي نخبگان در دوره پهلوي دوم 

ساختار استبدادي جامعه يعني نقش برجسته محمدرضاشاه بوده است. همين عامل باعث شد 
هاي ؤلفهمتا فرهنگ سـياسـي نخبگان در اين دوره براسـاس نزديكي به صاحبان قدرت و با 

. اين يردشكل بگ بدبيني، بي اعتمادي، تملق و چاپلوسـي و سـوء اسـتفاده از قدرت و فسـاد
.ساخت سياسي مقتدر و مطلقه و ددر ادامه جهت گيري سـياسي نخبگان را شكل داها مؤلفه

ــي اين دوره با  ــياس ــد تا فرهنگ س نيز هژموني رويكرد امنيتي بر عملكرد حكومت باعث ش
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بدبيني و بي اعتمادي نسـبت به نهادهاي بالا دسـتي توام شـد. اين امر به نوبه خود ســبب ساز 
هاي عميق اجتماعي شد. نازل و عدم ظهور احزاب سياسي برآمده از لايهمشـاركت سـياسي 

دموكراتيك ســازي صــوري فضــاي ســياسي جامعه  ب سـياسـي نيز كه برآمده از ارادهاحزا
ي را در راســتاي منافع تأثيرهاي بيهاي شــطرنج، نقش مهرهشــاهنشــاهي بودندبه مانند مهره

ــاهي ايفا  ــترهكرد. تمامي اين موادرباري و ش ــولي جز رد در گس و  اعتماديبي كلي، محص
   .بدبيني و متعاقب آن كاهش اعتماد به حكومت پهلوي دوم نداشت
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